
 چند صحنه از نمايشنامة ستار قره داغي
 
 
دخنـر جـواني در لبـاس    . انـد  علي موسيو نشـسته كربلايي  ستارخان و  – دفتر انجمن    – 1287مهر  (

 .)شود مجاهدان وارد مي
 

 سلام  -دختر جوان 
 پس دختري كه لباس جنگ به تن كرده شما هستي؟. سلام  -ستارخان 

 .بله سردار  -دختر جوان 
 رديم كه تو سلاح بدست گرفتي؟مگه من و امثال من م  -ستارخان 

 .من يه انسانم و حق دارم از شهرم و وطنم دفاع كنم! سردار  -دختر جوان 
 و ديگـه دسـت بـه اسـلحه          تون بـري   تو بايد به خونه   . ست وظايف زنان چيز ديگري     -ستارخان 

 .نبري
اگه شما دستور بدين، من به      . ينشما ستارخان هستين و به گردن همة ما حق دار           -دختر جوان 

من . اما اين بي انصافيه   . برم كنم و ديگه دست به اسلحه نمي       عنوان يه مجاهد دستور شما رو اجرا مي       
هاي ضرغام با تيـر مـن بـه زمـين            يكي از وحشي  . ام با اين اسلحه تا حالا دو نفر از دشمنان رو كشته          

 )سكوت. (افتاد و ديگه بلند نشد
 دونن؟ كسايي ميچه   -ستارخان 

 .فقط پدرم، مادرم و دو تا از دوستام كه اونا هم مجاهدن  -دختر جوان 
 .فقط اين يكي نيست. شنوين؟ جالب شد كربلايي مي  -تارخان س

 .تر از ما چند تاست خيلي بيش  -دختر جوان 
 الدوله بدونه اگه عين  -ستارخان 
 ...نه دونيد كه ممك  مي!دختر جون  -ي موسيو علكربلايي 

شن، چه طور ممكنه نـدونم؟ اولـين        يها نفر جلوي چشمم كشته م      وقتي هر روز ده     -دختر جوان 
ه صداي قلـبم رو همـه دارن        كردم ك  فكر مي . لرزيد مياز ترس   زانوام  باري كه تو ميدون جنگ بودم،       

ترسم  مردن مي نه از   . حالا ديگه هيچ باكي ندارم    . ترسيدم، پا پس نكشيدم    اون روزا كه مي   . شنون مي
اومـدم، هـيچ كـس سرزنـشم         من اگـه نمـي    ) سكوت. (حالا فقط پيروزي برام مطرحه    . و نه از كشتن   

 .تونستم بي تفاوت بمونم اما من نمي. چون توقعي از من نداشتن. كرد نمي
تري نداشته باشن    هاي مهم  اگه مسئوليت . اونا هم حق دارن بجنگن    ! سردار  -كربلايي علي موسيو 

  هم مايل باشن، چه اشكالي داره؟و خودشوت
كربلايـي  .) شـود   خارج مي  ندختر جوا . (شما بريد تا ببينيم چه بايد بكنيم      ! دخترم  -ستارخان 

 با اين مشكل تازه چه كنيم؟
 .اين كه مشكلي نيست  -كربلايي علي موسيو 



ه پيـراهن   دونـين چ ـ   الدوله و كفتاراي ديگه بدونن، مـي       اگر محمدعلي ميرزا و عين      -ستارخان 
 كنن؟ عثماني از اون درست مي

در شهري كه جووناش تا اين حد با غيرتن، به اين چيزا نبايد فكـر               ! سردار  -كربلايي علي موسيو 
 .كرد

___________________________________________________________ 
 
 
 ) منزل اصغر كفاش– 1287مهر (
 

همـه داشـتن حـرف      . م پيش شما، شهر منقلـب بـود       سال قبل وقتي احمد رو آورد       -سيد عزيز
 .كردم اوضاع اين طوري بشه اما هيچ فكر نمي.  زدن قانون رو مي
 نه؟. ذاشتي پهلوي ما كردي، پسرت رو نمي اگه فكرش رو مي  -اصغر كفاش 

هـر  . حالا هم مادرش اصرار داره كه بـرش گـردونم         . دونم نمي... راستش رو بخوايد      -سيد عزيز 
 .كنه ه ميشب گري

 .دوني و پسرت خودت مي  -اصغر كفاش 
وقتي به احمد گفتم بايد به ده برگرده، اخم كـرد و رفـت؛ ديگـه هـم پهلـوي مـن                        -سيد عزيز 

 .نيومد
 خواد برگرده؟ يعني نمي  -اصغر كفاش 

 .چه عرض كنم  -سيد عزيز 
 .)شود احمد وارد مي! (احمد! احمد. زنم حالا صداش مي  -اصغر كفاش 

 .بله اوستا   -مد اح
 شنيدي؟) سكوت. (خواد تو به ده برگردي پدرت مي  -اصغر كفاش 

 .خوام اين جا بمونم مي. گردم با اجازة شما من برنمي! اوستا   -احمد 
 چرا پسرم؟  -اصغر كفاش 

اما پدرم منو آورد كـه      . خواستم همون جا تو ده بمونم      مي. خواستم بيام  پارسال نمي    -احمد 
مـن  ) مكث. (هاي ديگه دوست شدم با علي و بچه   . اين مدت شما به من كار ياد دادين       .  بگيرم كار ياد 

 .خوام به ده برگردم  من نمي.مجاهد بشم ،تر بشم خوام يه كم كه بزرگ مي
 .ت نگران تو هستن خانواده. خواد ترو ببره پيش مادرت پدرت مي! اما پسر جون  -اصغر كفاش 

فتم كه از همـين حـالا       ا رم به پاي ستارخان مي     ين منو نگه دارين، من مي     اگه شما هم نخوا     -احمد 
 .يه تفنگ به من بدن و از همين حالا تو جنگا شركت كنم

احـد سـرش را   (كنـي؟  چرا به ديوار نگاه ميكني؟  حالا چرا به من و پدرت نگاه نمي        -اصغر كفاش 
 ؟خواي بري به من نگاه كن و بگو چرا نمي) اندازد پايين مي



شما و برادرام هم بايد بياين اين جا و         ) به پدرش نگاه مي كند    (. من كه گفتم اوستا      -احمد 
 .بجنگين

 ما؟  -سيد عزيز 
.) رود احمـد بيـرون مـي     . (شـه  فعلاً برو با علي به كارتون برسين تا ببينيم چي مـي             -اصغر كفاش 

 چي برده؟ ههاي دو ها رو به جنگ لوطي دوني پسرت تا حالا چند بار بچه مي
 چي؟  -سيد علي 

 .كردن انداز، اونا رو سنگ بارون مي كردن و با سنگ جيباشونو پر سنگ مي  -اصغر كفاش 
 .اگر مادرش بدونه  -سي علي 

شون رو صـدا زدم و گفـتم سـتارخان از            وقتي فهميدم، همه  . فعلاً كه خبري نيست     -اصغر كفاش 
اونـا هـم قـول دادن ديگـه بـدون دسـتور             . رانه بوده كاري كه اونا كردن خيلي عصبانيه؛ چون خودس       

ها واگذار شده تا احساس كـنن كـه وجودشـون            حالا هم مدتيه كارايي به بچه     . ستارخان كاري نكنن  
 .مؤثر و مفيده

 
 
 
 )1278 تير 27(
 

 توپ رو به طرف اميرخيز شليك كرد، بچه ها تو سنگر            نامروز وقتي رحيمخان اولي     -ستارخان 
ها، جهـنم رو جلـوي چـشمم         گرد و خاك و صداي توپ و تفنگ، همراه نالة زخمي          . نخودشونو باخت 

همـون لحظـه بـا    . ها نگاه كردم و به خودم گفتم نكنه كه اين شعله خاموش بشه         به بچه . مجسم كرد 
داشـتن   كربلايي علي موسيو از زنـده نگـه       . خودم عهد بستم يا بميرم يا نذارم اين شعله خاموش بشه          

تونستيم بر قدرتش اضافه كنيم تا با اون هستي دشـمناي            شد اگه مي   چي مي .زنه  مي اين شعله حرف  
 .اين مردم رو به آتش بكشيم

 ستارخان صاف و ساده بگو ببينم چه خيالي داري؟  -حسين خان باغبان 
هـامون نـصب شـده،       خوام پرچماي سفيدي رو كه بر بالاي بام همـشهري          امروز مي   -ستارخان 

 .پايين بكشم
 !ديوانگيه. به تنهايي؟ خودكشيه  -ين خان باغبان حس

 )سكوت(اي هست؟  چارة ديگه  -ستارخان 
 .منم بات ميام  -حسين خان باغبان 

 )پس با هم همسفريم)دهد با او دست مي(  -ستارخان 
هـاي   من فكـر مـي كـنم ديوونـه    .) خندند هر دو مي(اي هست؟   رة ديگه اچ  -حسين خان باغبان 

 .بايد اونا رم با خودمون همراه كنيم. دا بشناي هم پي ديگه
 .بايد دشمن رو غافلگير كنيم. فقط جنجال به راه نيفته  -ستارخان 



 
 
 ) خياباني  در تبريز– 1278 تير 29(
 

! هـاي سـتارخان   عكـس . هاس ستارخان، سردار بزرگ ايـران رو بخريـد         آهاي عكس    -احمد 
 .  تا مونده3فقط ! بشتابيد

 .عكساي من تموم شد) شود اسم وارد ميبا ق(   -رضا 
بيرون كردن رحيمخان از باغشمال     ! خبرنامة انجمن ) فرياد مي زند   -وارد مي شود  (   -علي 

هـا را بـين خـود        خبرنامـه . (ها بيـاين اينـا رو زود بفروشـيم         بچه) ها رو به بچه  ! ( گريختن غارتگران  –
ها به   بچه. (عكساي باقرخان هم رسيده   !  احمد .)فروشند كنند و به رهگذران خبرنامه را مي       تقسيم مي 

 .)شوند ترتيب خارج مي
هـاي    عكـس  – بيرون كردن رحيمخـان از باغـشمال         – گريختن غارتگران   -ها  صداي فرياد بچه

 .)شود صداها به تدريج محو مي(ستارخان و باقرخان 
__________________________________________________________   

 
 
 .)دهند  چند مجاهد چهار نفر را به داخل صحنه هل مي– 1287مهر  18(
 

 از آن هـا     ياي بـه يك ـ    كـشيده . (كـنم   مـي  يحالا به شما حـال    ! بي ناموسا، بي شرفا     -مجاهد اول 
 .)زند مي

در غيــر ايــن صــورت . فقــط دعــا كنــين كــه اربــابتون بــا معاوضــه موافقــت كنــه   -مجاهد دوم 
 .كنم تون مي تيكه هتيك

 ؟زنين چرا ما رو مي. لااقل به ما بگين چي شده  -اول اسير 
 كنين؟ حالا ديگه حسين خان باغبان، گل سر سبد مجاهدين رو اسير مي  -مجاهد سوم 

 .اصلاً ما در جنگ شركت نداشتيم.  واالله ما بي خبريم  -اسير دوم 
 .گن درجنگ دست نداشتن شن، مي بي شرفا، هركدوم اسير مي  -مجاهد اول 
 .ما كشاورزيم. برادر ما اصلاً جنگجو نيستيم  -اسير سوم 

 هـر    اما مگه تو شـياد كثيـف،      . كردي بعله تو جنگ نمي   . تو گفتي و منم باور كردم       -مجاهد دوم 
 .)دهد او را هل مي(رفتي تا بر عليه مردم توطئه كنين؟  روز به خونة حاج ميرزا حسن نمي

هـاي ضـحاك     نه؟ تو نبودي كه پيغام    . تو هم جنگجو نبودي   ) رو به يك اسير ديگر    (  -مجاهد سوم 
 .)گيرد او را زير مشت و لگد مي. (كشمت بردي؟ مي قجر رو برا اون ابليس مي

 .تو رو به خدا رحم كنين  -اسير چهارم 
 .خفه شو بي ناموس  -مجاهد سوم 



سـتارخان  . يـن دار كنين؟ دست نگه   ها چه مي   هبچ .)شود وارد مي  (  -حاج مهدي كوزه كناني 
 هنوز نرسيده؟
 اونو در ازاي اين چهـار نفـر آزاد          نحاج آقا از حسين خان باغبان چه خبر؟ حاضر شد         . مجاهد اول نه  

 كنن؟
 چه خبر؟ چه پاسخي دادن؟) شود وارد مي(  -ستارخان 

فدايت «: خوانم عيناً برايتان مي  ) وردآ اي از جيبش بيرون مي     نامه(  -حاج مهدي كوزه كناني 
هـاي شـجاع    خدا شاهد است حسين خـان باغبـان را آدم  . ، كاغذ شما رسيد خيلي غمگين شدم    شوم

بـراي  . از سر زخمدار شده و در همان حال تمام كرده بود           وقتي پيكرش را اين جا آوردند     . نظام زدند 
گرنـه  و . خاطر جمع باشيد كه او مرده است      . احترامي كه به او قايل بودم، فوراً دادم او را دفن كردند           

اي خيـره شـده       ستارخان بـه نقطـه    ! (سلامت باشيد . گرفت با كمال ميل مبادله و معاوضه صورت مي       
 .)است

بـه طـرف اسـرا حملـه        . اونو خودشون كشتن  .گن بي شرفا دروغ مي   . دروغ است . نه  -مجاهد اول 
 سـتارخان  دو مجاهد ديگر از سكوت و بهت.) كند شروع به زدن اسرا مي . (كشم همه تونو مي  . كند مي

هـا را از زيـر       كنـد آن   حاج مهدي كوزه كناني سعي مـي      .كنند شوند و به طرف اسرا حمله مي       شير مي 
 )تواند مشت و لگد بيرون بياورد، اما نمي

 .كنين؟ خجالت بكشين چه مي -حاج مهدي كوزه كناني 
 !كمك! كمك   -اسرا 

 !حسين خان باغبان  -مجاهد اول 
 .بايجان رو كشتنمظهر غيرت آذر  -مجاهد دوم 
 .براي هر كاري پيشقدم بود  -مجاهد سوم 

هـاي نـازنين رو از دسـت         خونين؟ اين همـه آدم     چه خبرتونه؟ مرثيه مي   ! نيدكبس    -ستارخان 
 ي نعمتيـه؟  رايـه؟ مگـه جنـگ حيـد        ديم و هنوز نفهميدين چرا؟ آخه مگه جنگ ما جنگ قبيلـه            مي

 قانون از دست داد و شما بـه خونخـواهي او، بـي            حسين خان باغبان جان عزيزش رو در راه حكومت        
 خواين آدم بكشين؟ دين؟ مي نين؟ از خودتون وحشيگري نشون ميك قانوني مي

 ...سردار   -مجاهد اول 
 .)شود ستارخان خارج مي... (آخه   -مجاهد دوم 

 
و آن پـا    بـا تكـان دادن خـود و ايـن پـا             . اند  مردم كنار پل آجي جمع شده      – تبريز   – 1287اسفند  (

 .)كنند ها به هم خود را گرم مي كردن و ماليدن دست
 

 اگر بر نگردن چي؟  -قاسم  
 .گردن حتماً برمي - پيرمرد
 .)خندند همه مي. (من نذر كردم اگر همگي سالم برگشتن، به همة شما خرما بدم - زن اول



 ناله سودا كني،     آن نداري با   !بدبخت! ها چي؟ درست شنيدم؟ خرما؟ چه بلندپروازي      -زن دوم 
 .)خندند همه مي (كني به همه خرما بدي؟ نذر مياون وقت، 

امروز صبح با اون همه دلاور رفـتن        . كنه ستارخان راه آذوقه رو باز مي     ! خيال كردي   -زن اول 
 .دم وقتي راه باز شد، به همه خرما مي! بعله. الوار تا رحيمخان رو ور بپرونن

هـم  . بـي ديـن   . ش طعمـة كفتارهـا بـشه      دالهي جس . كه بشه الهي رحيمخان تكه ت     -زن دوم 
 .جنگ، هم سرما و هم گرسنگي

الدولـه   حالا چرا جسد رحيمخان طعمة كفتارها بشه؟ حـضرت والا عـين           ! مادرجون  -مجاهد اول
دستور بستن راه آذوقه رو داده؛ يعني در واقع خود محمدعليميزا، اون وقت تو بـه رحيمخـان زورت                   

 .)خندند همه مي(رسه؟  مي
حـالا راضـي شـدي؟      . الهي همه شون طعمة كفتارها بـشد      . الهي همه شون وربپرن     -زن دوم
 شما دو نفر چرا به الوار نرفتين؟! ببينم

رن اون جـا و شـهر رو خـالي           شه ، همـه مـي      كنين هر جا جنگ مي     شما خيال مي    -مجاهد دوم 
 .ذارن؟ مگه ما فقط يه دشمن داريم؟ شهر رو محاصره كردن مي

 نامردها  -مردي با چوب زيربغل 
 .زنه چرا دير كردن؟ دلم شور مي) مكث. (خدا همة شما رو حفظ كنه  -زن دوم 

 .)شود خارج مي. (رم ببينم خبري هست يا نه مي. شنوم من صداي پاي اسب مي   -قاسم 
 .اين صداي آب و هياهوي مردم روي پله! پسرجون  -زن سوم 

كربلايي علي موسيو و حاج علي دوافـروش وارد         . (از اون دورها  .  اسبه صداي سم ! نه  -صداي قاسم 
 .)شوند مي

توي اين سرما چرا خودتون     . هاي خودتون بريد   به خانه ! خواهران و برادران    -حاج علي دوافروش 
 دين؟ رو عذاب مي

اينه كـه   همة اميد ما به     .تونه تو خونه آروم بگيره     وقتي آدم دلواپسه، نمي   ! پسرجون  -پيرمرد 
 .راه باز بشه و ستارخان هم سالم برگرده

ها هم از هر   دونم كه تو خونه سوخت ندارين؛ غذا ندارين و بچه          و مي . دونم  مي _كربلايي علي موسيو    
هاتون و به بقية افراد خـانواده    كنم بريد خونه   اما خواهش مي  . خوان يه چيزي مي  كنن و    طرف ناله مي  
 .كنه و سرما بيداد مي س  ر كشيدن خسته كنندهاين جا انتظا. دلگرمي بدين

 .اين طوري بهتره. اجازه بده ما هم كنار شما انتظار بكشيم! كربلايي جان  -زن سوم 
 .نگرانم) به حاج علي دوافروش. (خدا حفظتون كنه  -كربلايي علي موسيو 

رخان با پـدرم و ديگـران    ستا. ديديد گفتم دارن ميان   ! مژده! مژده.) شود نفس زنان وارد مي   (  -قاسم 
 .)شوند اي از صحنه خارج مي عده. صداي هياهو، سم اسب و شيهة اسب از بيرون. دارن ميان

صـداي  . (ام كه شما رو بـه انتظـار گذاشـتم         شرمنده. خيلي ممنون . ممنون  -صداي ستارخان 
انـشاءاالله بـه    . هاتون به سلامت بريد به خونه    . ممنون)  زنده باد سردار بزرگ ايران     -زنده باد ستارخان  



كربلايي . شود وارد مي . (من خدمتگزار شما هستم   ) صداي زنده باد ستارخان   . (شه ها باز مي   زودي راه 
 .)روند علي موسيو و حاج علي دوافروش به پيشبازش مي

به ! برادران! خواهران) دهند به مردمي كه داخل و خارج صحنه هستند و شعار مي          (  -ستارخان 
 .ام من شرمنده. ممنون. هاتون ه خونهسلامت بريد ب

 .)روند م ميك مردم كم(چي شد؟ چرا اين همه دير كردين؟   -كربلايي علي موسيو 
در نتيجـه مـا     . چه خبر از فرج اقا و بلوري؟ اونا از مرند به رحيمخان حمله نكـردن                -ستارخان 

 چرا بلوري حمله نكرد؟.  نشديمها واقعاً جانفشاني كردن، اما موفق بچه. مونديم و سواران رحيمخان
بلوري و فرج آقا با سپاهـشون صـبح روانـة    .  بعد از ظهر به ما تلگراف زدن        -كربلايي علي موسيو 

در نتيجه در حوالي مرنـد جنـگ        . شن  نفر سواران ضرغام و سام خان روبرو مي        700الوار بودن كه با     
 زياد تلفات دادين؟) كثم. (تونن به كمك شما بيان سختي در مي گيره و اونا نمي

تا حـدي كـشته شـدن او دليـل طـول         . يه جوون گرجي هم كشته شد     ) مكث! (بله  -ستارخان 
گـشتيم،   خواستيم برگرديم كه او كشته شد، جايي بود كه اگـه مـا بـر مـي               ما مي . كشيدن جنگ بود  

هـا   بـه بچـه   . دور از انصاف بـود    . دلم نيومد رهاش كنم   . افتاد جسدش به دست سواراي رحيمخان مي     
 .فرمان حمله دادم تا كمي دشمن رو تعقيب كنن شايد يشه جسد جوون گرجي رو برگردونيم

 موفق شدين؟  -كربلايي علي موسيو 
ش  تونـستيم بـراي تـشييع جنـازه        كاش مـي  . در درشكه پهلوي بقية شهداست    . بله  -ستارخان 

 .مراسم باشكوهي ترتيب بديم
 .ديم همين امشب ترتيبش رو مي. ونيمت البته كه مي  -حاج علي دوافروش 

وقتي تو درشكه به چهرة معصومش نگاه كردم، با خودم گفتم چـه انـدازه جـوون و        -ستارخان 
ايـن  . شايد مادرش منتظـر برگشتنـشه     . شايد دختر جووني در انتظارش بوده     . چه اندازه بي باك بود    

ر كرده تا در راه مردمي كه حتي        جوون از همة كسانش و از همة چيزاي دوست داشتني دنيا صرفنظ           
 !كربلايي چه دنياي بي رحميه. دونستن، كشته بشه اسمش رو هم نمي

 
 


